
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  41ـ61، صص 1392ي پانزدهم، بهار  سال چهارم، شماره

  

  حيات اجتماعي و فرهنگي قبايل و عشاير عرب عراق؛ 

  ميلادي 19تا  17قرون 
  

جاسم ريحاني،
*

غلامرضا ظريفيان 
**

  
  

   چكيده

اجتمـاعي قبايـل و    ـ   نگياي است در شناخت حيات فره ي حاضر، مقدمه مقاله
ي  تـرين عناصـر تشـكيل دهنـده     كي از مهميعشاير عرب كشور عراق، به عنوان 
رغم گذشت قرون متمادي، تغيير چنداني نكرده  تركيب جمعيتي اين سرزمين، كه به

كه برخي از آداب و رسوم قبايل و عشاير عراق، به دليل   با اين پيش فرض،. است
ي عرب، در تاريخ اين سرزمين ريشـه   آن از شبه جزيرهآغاز مهاجرت و استمرار 

  . دارد و گذشت زمان، نتوانسته آن را از ميان بردارد
ـ اجتماعي قبيله و واحدهاي  اصلي مقاله، چگونگي حيات فرهنگي ي مسئله

ي آن به عنوان عاملي در تداوم و پايداري هويـت قبيلـه اسـت كـه      دهنده تشكيل
ايـي   بنـد سـاختار درون قبيلـه    ين كشور، همچنان پـاي تحولات بسيار در ا رغم به

اجتمـاعي   ـ   ژوهش ضمن شناخت مناسـبات فرهنگـي  دستاوردهاي پ. باشند مي
قبايل و عشاير عراق، در قرون هفدهم تا نوزدهم به اين موضوع اشـاره دارد كـه   

ايي، دولت عراق در دوره معاصر تاسيس و تثبيت شـده   با چنين بافت قبيله نهايتاً
توجه به اين موضوع در فهم عملكرد اين دولت بسيار موثر و مفيد خواهـد  . تاس

  .بود

  .عراق، مهاجرت، قبايل و عشاير، حيات اجتماعي: هاي كليدي واژه
  

                                                
 )teacher196801@live.com. (راي تاريخ اسلام دانشگاه تهراندانشجوي دكت* 

  )zarifyan@ut.ac.ir. (استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران** 
 08/07/92: ـ تاريخ تاييد 01/06/92: تاريخ دريافت
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  مقدمه

هـا از ورود   باشد، كه با وجـود گذشـت قـرن    اي مي عراق از جمله كشورهاي با بافت قبيله
اي بر روابط اجتمـاعي مـردم    از فرهنگ قبيلهقبايل به اين سرزمين، همچنان بخش وسيعي 

شـاهد ورود   ايـن سـرزمين،   طي قرون هفدهم و هجـدهم مـيلادي،  . اين كشور حاكم است
درصـد از جمعيـت    70العرب بود كه بيش از  ةهاي وسيعي از قبايل و عشاير از جزير گروه

حـاكم بـر آن،    شناخت روابط حاكم بر قبيله، امور اجتماعي. دادند اين كشور را تشكيل مي
هـاي   هاي حاكم بر ايـن كشـور بـه خصـوص در قـرن      هاي دولت ترين دغدغه كي از مهمي

از نظر پراكندگي و تعداد قبايـل و عشـاير در شـمال و جنـوب ايـن      . نوزدهم و بيستم بود
توان ارائه داد، چرا كه تا پيش از آغاز جمهوري در اين كشور در  ي دقيقي نمي كشور، نقشه

همچون موجودي زنده در حال انشعاب، تقسيم، جابجايي و جنگ و جدال بر ، آنان 1958
ي حاضر به عهده گرفته، بيان بخشي از امـور   آنچه كه مقاله. سرِ مالكيت زمين و آب بودند

  . باشد اجتماعي ـ فرهنگي آنان بدون توجه به مذهب خاصي مي

ي  ز مطالعات اشاره كرد؛ دستهتوان به دو دسته ا ي پژوهش حاضر، مي ي پيشينه در زمينه   
هاي سـاختار درونـي قبيلـه، واحـدهاي      شناسي كه ضمن بررسي اول، مطالعات مراكز شرق

ها، به سبب اشتراك برخي عـادات و رسـوم در ميـان     تر از آن و امور مربوط به آن كوچك
. دادتوان مواردي از مطالعات آنان را به قبايل و عشـاير عـراق نسـبت     اي، مي جوامع قبيله

شـوند؛   باشد كه به دو گروه تقسيم مي ي دوم، مطالعات مربوط به نويسندگان عراقي مي دسته
گيري از مطالعات  ي توصيفي و روايي، ضمن بهره گروه اول، نويسندگاني هستند كه به شيوه

گـروه دوم، نويسـندگان   . پردازنـد  ي خـود مـي   پيش از خود، به موارد خاص تاريخ قبيلـه 
توان به علي الوردي اشاره كرد، كه ضمن  ها، مي شناسان و از ميان آن جامعه آكادميك مانند

بررسي بخشي از تاريخ عراق به موضوعات اجتماعي و سياسي قبيله پرداخته و معتقـد بـه   
  .باشد تركيب تاريخ و جامعه شناسي قبايل و عشاير مي

فـدهم تـا نـوزدهم،    ه هـاي  اي از قـرن  ي قبيلـه  ي حاضر، سه موضوع اساسي؛ نقشه مقاله   
بندي قبايل و عشاير، امور اجتماعي ماننـد مـذهب، داوري، پناهنـدگي و     هاي تقسيم ملاك

  . مسكن قبايل و عشاير را بررسي خواهد كرد
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  اي از قرن هفدهم تا نوزدهم ي قبيله نقشه

تكميل پازل جمعيتي عراق در طي قرون متمادي و عوامل مختلف ديگر، باعث شد جمعيت 
قبايـل و عشـاير عـراق، بخصـوص     . به شـكلي كـه امـروزه هسـت، شـكل گرفـت      عراق 

نشينان، كه در پايان قرون هفدهم تا نوزدهم ميلادي، اكثريت جمعيت اين كشـور را در   كوچ
خيـز شـمال و شـط     ي فرات، اراضي حاصـل  در سه ناحيه 1دادند، قالب امارات تشكيل مي

  2.العرب متمركز بودند
ي توزيع جغرافيايي قبايل و عشاير در عراق تا قـرن نـوزدهم،    دهي نسبتاً تثبيت ش نقشه

هـا، در   ها، عشاير و انشـعابات آن  ي دگرگوني و تعديلات زياد و غير واضح در قبيله نتيجه
ان بـود    از نظـر اجتمـاعي؛ بـروز    . پراكندگي و پيوستگي خانواري، اقتصادي و مـذهبي آنـ

هاي تـازه،   و از نظر اقتصادي؛ يافتن چراگاههاي صلح، موقعيت فرماندهان،  ها، پيمان جنگ
توانسـت بـر شـمار     هـا و فشـار از جانـب همسـايگان، هركـدام مـي       تغيير مسير رودخانه

چادرنشينان بيفزايد و پس از چندي، اين افراد نيز از راه وصلت يا پيـروي از بـرادر و يـا    
هايي  رفت و مهاجرت گر ميفرزند رهبري كه قبيله، نام خود را از او گرفته بود، به راهي دي

جـا، يـك    در يـك . گاه از ميـان نرفـت و متوقـف نشـد     را سبب شد، كه پيامدهاي آن هيچ
هـاي زراعـي را گـرد هـم      پيماني، عناصر گوناگوني از ساكنان بيابان و باتلاق و زمـين  هم
هـايي را كـه    هـا بخـش   ها و يا برخورد شخصـيت  آورد؛ و در جايي ديگر، دور افتادگي مي

اي گمنام از چوپانان، ممكن بود  دسته. كرد  ريشه و نام مشترك داشتند از هم جدا مياصولاً
اي كه ديروز از ده يا دوازده خـانواده   ي قحطان يا تميم را بر خود نهند و قبيله نام بلندآوازه

گذشت كه به  سالي نمي. اي با ده هزار چادر تشكيل دهد توانست قبيله تشكيل يافته بود، مي
ــا ايــن همــه، جــوهره  نحــوي ي  برجســته، شــكل و تركيــب قبايــل دگرگــوني نپــذيرد، ب

 يها موضـوع  ها يكي بود و تمدن، سياست و نيروي قوام آن ها و عقلانيت آن جويي مصلحت
كـرد و از هـم فـرو     ايستا بود؛ با اين وجود، تركيب قبيله، مانند موجودي جاندار رشد مـي 

  3.پاشيد مي
                                                

 .48صالعربيه، : عيمي، سوريه، ترجمه عبدالاله النشيعه العراق، )1996(اسحاق نقاش،  .1

 .91ـ92فرصاد، صص: ، ترجمه عفيف الرزاز، كتاب الاول، تهرانالعراق، )2005(حنا بطاطو،  .2

 ـ1900تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي عراق ، )1378(استيون همزلي لانگريك،  .3 ترجمـه   ،1500ـ
 ـ135صـص آستان قـدس رضـوي،   : اسداالله توكلي و محمدرضا مصباحي، مشهد آلبـرت حـوراني،   ؛ 134ـ
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مورد تغيير سريع قبايل و عشاير در فزوني يا كاستي تعـداد  با توجه به توضيحي كه در 
آنان داده شد؛ در اينجا فقط اشاره به قبايلي خواهد شد، كه از لحاظ تعداد نفـرات، نيـرو و   

يكي از اين قبايل، المنتفق سـاكن عـراق   . اند تأثيرگذاري، بيش از ديگران مورد توجه بوده
ي راه بـين   ي حمار تـا ميانـه   طرف فرات از درياچهسفلي و در استاني به همين نام، در دو 

ي بني مالك، بني اجود و بني  اين امارت حاصل اتحاد سه قبيله 1.باشد ناصريه و عماره مي
ترين عشاير اين ايالت و امارت ساكن در فرات شامل بنو ركـاب، حميـد،    سعيد بوده و مهم

ي شبيه به افسانه نقل ها بيله، داستاني اتحاد اين سه ق در باب ريشه. عبوده و خفاجه هستند
ي  ترين عوامل خاتمـه  اين امارت يكي از مهم 2.اند ها اشاره كرده شناسان به آن شده كه نسب

ها ميـان بـِداوت و كشـاورزي در نوسـان بـوده،       زندگي آن 3.ي زنديه بر عراق بودند سلطه
و بـه كشـاورزي نهـاده،    مـيلادي، ر  18تر صحراگرد بودند، امـا در قـرن    كه پيش رغم آن به

هاي كشـاورزي تبـديل    توانستند در حكومت عثماني، نواحي پايين دست فرات را به زمين
  4.كنند

ي قبايـل   مس بيل از كارگزاران انگلستان در عراق در اوايل قرن بيستم، كه بـه مطالعـه  
حدود ي هورنشينان  نويسد كه در منطقه عراق پرداخته از وضع اين امارت در زمان خود مي

ي قبايل منتفق و  كنند كه روزگاري از مجموعه هاي مختلف زندگي مي پنجاه قبيله با اصالت
   5.رفتند تحت رياست آل سعدون به شمار مي

                                                                                                              
براي اطلاعـات   ؛161ـ162صص اميركبير،: ، ترجمه فريد جواهركلام، تهران، تاريخ مردمان عرب)1387(

اي در جوامع عربي به كتـاب حـوراني مراجعـه     ها، نوع معيشت و روابط درون قبيله بيشتر درباره پيوستگي
 .شود

دارالرافــدين، : يــب جعفرالخيــاط، بيــروت، تعرتــاريخ عــراق القريــب، )2004(مــس گروتــرود بيــل،  .1
 .68ـ69صص

الدارالعربيه للموسـوعات،  : ، تقديم عبدالرزاق الحسني، بيروتعشائر المنتفق، )2003(سليمان فائق بك،  .2
 .12ص

 ـ1193(ي زنديه، صـادق خـان بـرادر كـريم خـان زنـد كـه بـه مـدت سـه سـال             در دوره .3 ) ق1190ـ
ي كعب به تصرف خود درآورده بود، دو بار با منتفق درگير شد و  له، بصره را به كمك قبي)م1776ـ1779(

الفـرات،   :، بغـداد تاريخ الدول الفارسـيه فـي العـراق   ) ق1346(علي ظريف الاعظمي،  ؛هر دو بار ناكام بود
 .115ـ116صص

: دمشق، تعريب اسعد الفارس و نضال خضر معيوف، 1878قبائل بدو الفرات عام ،  )تا بي(ليدي آن بلنت،  .4
 .427صدارالملاح، 

  .69، صتاريخ عراق القريب .5
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م، از نجـد بـه   1660تـا   1640هاي  ي سال اين قبيله در فاصله. باشد قبيله دوم شمَر مي
مرزهاي شمالي عراق مهاجرت ي چندين سال، به درون و  مرزهاي عراق و سپس با فاصله

از اهميت مهاجرت آنان به عراق، همين بس كه لانگريگ، از كارگزاران انگلسـتان   1.كردند
» خيـزش و خـروش  «م، را بـه  1640/ق 1050در قرن بيستم در عراق، مهاجرت آنان در 

توانستند منـاطقي   2تعبير كرده است، كه پس از بيست سال جنگ و جدال با عشاير الموالي
  3.هايشان به دست آورند ا براي زيست خود و دامر

ساكن شمال وادي رمه بر سر راه حج ميان بصـره و مدينـه    4قبيله بعدي، عنزه يا عنيزه،
يا به روايتي ديگر، ساكن جنوب مدينه به سمت يمن بودند، كه به دليلـي نـامعلوم دو بطـن    

اق و سـوريه شـدند و   سال، راهي شمال و سـپس عـر   150بزرگ آن، فدعان و حسنه طي 
ها در جنگ بودنـد و   ي خويش، با شَمري حدود يك قرن، بر سر تصرف مناطق تحت سلطه

با پيوسـتن قبيلـه   . ها را گرفتند سرانجام با راندن آنان به سوي فرات و جزيره، جاي شَمري
ه بـه ايـن قبيلـه، بـه عنـوان          ]شامل هفت عشيره[عمارات، سبعه  ، ولـد علـي و قبيلـه رولـ

هـاي   ترين قبيله، در مساحتي مثلثي شكل در باديه الشام و عراق ميان حلـب و كـوه   زرگب
سوريه در غرب و فرات در شمال شرقي و نفود در جنوب در امتداد خـط بصـره تـا بنـدر     

سال در نجد، بخشي از تـاريخ   150ها در طي  هاي عنيزه و شَمري جنگ. عقبه ساكن شدند
5.هدد هاي صحرا را تشكيل مي جنگ

 

هاي آل هذال و صـگور و سـپس    ي بزرگ عنزه به نام به روايتي ديگر، ابتدا دو خانواده
سـاكن عـراق    ي عشـاير عنـزه  . دهامشه در اوايل قرن هجدهم، از نجد، راهي عراق شـدند 

كردند و در جستجوي چراگاه،  تابستان خود را ميان دو استان يا لواء دليم و كربلا سپري مي
هجري، بر ناحيه حمـاد ميـان دو شـهر     12و  11در قرون . در تردد بودندبه سوريه و نجد 

  6.كربلا و نجف سلطه داشتند
                                                

 .87دارالسلام، ص: ، بغدادجغرافيه العراق الحديثه، )1924(، السعدي هاشم .1

 .582صعشائر العراقيه، اي از چند عشيره كه در استان دليم ساكن هستند؛  مجموعه .2

 .137، ص1500ـ1900تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي عراق   .3

ي سـبيع آن را   تاريخ سياسي عنيزه به قرن هفتم هجري، هنگامي كه زهري بن جراح از آل ثور از قبيله .4
، 15مجله معهد عنيزه العلمي، عدد  ،»تاريخ السياسي لعنيزه«عبداالله بن يوسف الشبل،  ؛گردد بنا نهاد، باز مي

 .ق1285سنه 

 .86ـ87، صصجغرافيه العراق الحديثه .5

 .116ـ117الرافدين، صص: ، بيروتالباديه، )2010(الراوي، عبدالجبار  .6
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ي  ي عرب، يعنـي صـله   در قرن هفدهم، ديگر عشاير عراق بر همان اساس سنت ديرينه
ي مياني  ي دجله و در محدوده 1ي پير يا جوان رحم و صداقت، با انتخاب شيخي عالي رتبه

 2ي البو محمد به عنوان نمونه شخصي به نام محمد، قبيله. گيري بودند كلو سفلي در حال ش
  4.عماره و قلعه صالح را تشكيل داد 3هاي دجله، در دو قضاء ساكن در كنار آبراه

در همين حدود، شخصي به نام حافظ بن براك بن لام پس از استقرار در امارت الموالي 
اي كوچك از طرف شيخ بركات الموالي  فتن ناحيهو در اختيار گر) مشعشعيانِ هويزه ايران(

رو در دو سـوي دجلـه، از    نيمه كشاورز و نيمه كـوچ  5ي بني لامِ و پس از آن تشكيل قبيله
ي بني لام،  قبيله. بودند، درافتادند 7با ولي نعمتان خود كه بطني از ربيعه 6شيخ سعد تا عماره

بـا ايجـاد    8وجه و اهميت به امر كشاورزي،ي دجله ساكن بودند، گاهي با عدم ت كه در ميانه
. شـدند  مانع ميان ايران و عراق، با همسايگان لر خود در پشتكوه يا البومحمد، درگيـر مـي  

  9.شد باشد، محدود مي ي قبايل ربيعه نيز به دو راهي غراّف كه منشعب از دجله مي منطقه

                                                
الدارالعربيـه للموسـوعات،   : ، تعريب بطرس حداد، بيروت، رحله ديللاواليه الي العراق)2006(ديللاواليه،  .1

 .67ص

ق از شمال شرقي بغـداد   935گردند كه در  البومحمد به محمد بن سعد بن مروح العزاوي الزبيدي باز مي .2
تـاريخ العمـاره و   ، )2008(عبـدالكريم النـدواني،   : وي العماره در جنوب شرقي مهـاجرت كـرد؛ نـك   به س

 .57ـ85الدارالعربيه للموسوعات، صص: ، بيروتعشائرها

 .رفت از تقسيمات اداري در عهد عثماني كه جزيي از استان يا همان لواء به شمار مي .3

 .109يه، صالباد .4

ابتدا ساكن مدينه . گردند بومحمد به لام بن عمرو بن مالك طايي قحطاني باز ميبنولام ساكن در شمال ال .5
تاريخ در حجاز و سپس يمن بودند و به دنبال سيل عرم، مجدداً به شمال حجاز مهاجرت كردند؛ مس بيل، 

جـاح،  مطبيـع الن : ، بغـداد موجز تاريخ العشائر العمـاره ، )1947(؛ محمد باقر الجلالي، 68، صالعراق القريب
 .11ـ13صص

 .67، صرحله ديللاواليه الي العراق .6

 .49، صشيعه العراقربيعه از جزيره العرب و در دوران فتوحات اسلامي، وارد عراق شدند؛  .7

ويكتـور  . ي منتفـق  امـا نـه بـه انـدازه     ،اي با هويت خالص بدوي كه به امر كشاورزي رو آوردنـد  قبيله .8
 .427نا، ص بي: ، بيروتبدو الرحل عبر التاريخال، )2007(شنيريلمان و ديگران، 

، ترجمه هادي انصاري، هاي اجتماعي از تاريخ عراق معاصر تاريخ عراق؛ ديدگاه، )1389(علي الوردي،  .9
تاريخ العراق . سكونت داشتند) النعمانيه(؛ ربيعه در كوت تا حدود البغيله 80ـ81الملل، صص نشر بين: تهران

 .68، صالقريب
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هـا و   عثمـاني (هـاي زمـان خـود     از ديگر قبايل قدرتمند و متمـرد نسـبت بـه قـدرت    
ي  كعـب در پـايين رود بصـره و سلسـله     3قَشـعم،  2، زبيد،1توان به خزاعل ، مي)ها انگليسي

  4.مشعشعيان در هويزه اشاره كرد
ميلادي ادامـه داشـت؛ از جملـه شـَمر      19و  18هاي  ورود قبايل به عراق در طول قرن

هـاي مهـم ديگـر،     اجرتمه. ميلادي، وارد عراق شدند 18طوقه و صائح، كه در اوائل قرن 
. م به وقوع پيوست و شعباتي از بني تميم، از شبه جزيـره، وارد عـراق شـدند    1737حدود 

ي توزيع قبايل در عراق رو به تكميل و  رويم، نقشه پيش مي 19هر چه به سوي پايان قرن 
، عنيـزه و  )جربـا ( 5م كه شمَر جربـه  1805و  1791هاي  تثبيت است، به خصوص در سال

 ي ي جزيـره  و در ناحيـه  6ها، از شبه جزيره راهي عراق شـده  ير به سبب حملات وهابيضُف
لام در امتـداد دجلـه، بـين     اتحاد قبايل خزاعل نيز در فرات ميانه و بني. فرات ساكن شدند

ورشدن آتـش   لام با منتفق و شعله مرزهاي بني قُرنه و كوت سكني گزيدند و به دليل اتصال
ازتر شـد    انجام، منتفق منطقه را رها و دست بنيها سر نزاع ميان آن . لام در منطقه عمـاره بـ

. و هيـت سـكونت داشـتند   ) عانـه (بالاي فرات ميانه، بين عنـه   ي ي دليم بر دو كرانه عشيره
ميـان بغـداد،   ) جربـا (از موصل تا نقاطي در شمال عراق؛ شـَمر جربـه   طئ ي  استقرار قبيله

خابور و مناطق ديگر از جمله دجلـه و تمركـز شـَمر     موصل و جزيره؛ جبور بين موصل و
در جنوب بغداد كنار دجله، از ديگر موارد مهـم اسـتقرار عشـاير عـراق بـه شـمار        7طوقه

  8.روند مي
                                                

، )1958( الحسـني،  ؛ عبدالرزاقعل در دو طرف فرات سفلي از حلّه تا سماوه در شمال ساكن بودندخزا .1
 .164مطبعه العرفان، ص: ً، صيداعراق قديماً و حديثا

صالح . ساكن ساحل راست دجله تا جنوب تا مصب نهرديالي و ساحل چپ فرات؛ شمال و جنوب حلّه .2
 .123، صwww.kotobarabia.com، دارالنشرالكتروني في العراقالدبلوماسيون البريطانيون خضر محمد، 

 .79، صهاي اجتماعي از تاريخ عراق معاصر تاريخ عراق؛ ديدگاه .3

عايـده   تعريـب ، الخليج في ضوء مصادر شركه الهنـد الشـرقيه الهولنديـه   ، عرب )1993(سلون، . ج. ب .4
 .71مجمع الثقافي، ص: خوري، ابوظبي

 .128، صالباديه ؛87، صجغرافيه العراق الحديث. ر ساكن در شمال جزيره العرباي از شمَ شاخه .5

 .49، صشيعه العراق .6

در فصل بهار تا مندلي و بلدروز براي يافتن چراگاه . ي شمَر و ساكن در چپ دجله بخش ديگري از قبيله .7
 .90، صلحديثجغرافيه العراق اپردازند؛  باشند برخي ديگر به كشاورزي مي در حركت مي

 .123ص العراق، في البريطانيون الدبلوماسيون .8
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  قبايل عراق يبند ميهاي تقس ملاك

م، كه از يآنان بپرداز يبند ميلازم است در اينجا به شناخت قبايل و عشاير عراق از راه تقس
ها در خـارج از شـهر و در كنـار دو رود بـزرگ      اكثر آن .باشند به قابل بررسي ميچند جن

ن ينش ـ ي كلـي يكجانشـين و كـوچ    ها زندگي كرده و به دو دسته دجله و فرات و شعبات آن
ي اقتصادي و اجتماعي، كه نـوع معيشـت    توان از جنبه عشاير عراق را مي. شوند تقسيم مي

دو (ن صـحراگرد  ينش ـ ي كـوچ  و دسـته كنـد، بـه د   آنان را نيز مشخص مـي  و عشـاير   1)البـ
، يبنـد  ميدر ايـن نـوع از تقس ـ   2.تقسـيم كـرد  ) اهل القـُري و الاريـاف  (روستانشينِ مستقر 

 ي ، مسـئله يبنـد  ميشود، چرا كه در ايـن نـوع تقس ـ   قبايل با مشكل مواجه مي يشناس نسب
 3.شـود  ده و مشخص نمـي گيرد و نسبِ قبايل دچار ابهام ش معيشت، به عنوان اصل قرار مي

ن نيسـت، و هـر دو از يـك ريشـه     ينش ـ هرچند تفاوت زيـادي ميـان يكجانشـين و كـوچ    
   4.اند برخاسته

اند، از  و شناخت قبايل و عشاير عراق ارائه شده يبند ميهاي ديگري نيز براي تقس ملاك
تقسـيم  از اين منظر، قبايل و عشاير عراق بـه سـه دسـته    . مناطق اسكان قبايل) الف: جمله

) ب 5 ).سـيار (و المجـرّه  ) شـَميه (اهـل جزيـره، اهـل الشـاميه     : شـوند كـه عبارتنـد از    مي
از نظر مذهبي، كه به دو گروه بزرگ سني و شيعه و ديگر فرق قابل تقسيم ) ج. يشناس نسب

  .هستند

                                                
درصد از كل  60نشينان يا بدوها در صحراهاي غرب و جنوب غربي عراق ساكن بودند، كه حدود  كوچ .1

السياسة البريطانية تجاه عشائر ، )2002(عمار يوسف عبداالله عويدالعكيدي، ؛ دهند خاك عراق را تشكيل مي
 .13مركز ثقافي للانوار، ص: ، بغداد1914ـ1945العراق 

 .13ص، 1914ـ1945السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق  .2

 .41نا، ص بي: جا ، جزء الاول، بيعشائر العراق ،)تا بي(عباس العزاوي،  .3

 .35نا، ص بي: جا ، بيالقضاء العشائري، )تا بي(فريق مزهر الفرعون،  .4

اهل شاميه اسم . بين دجله و فرات از موصل تا خليج فارس هستند ي منطقه اهل جزيره قبايل ساكن در .5
. سوق الشيوخ است كه در ساحل راست فرات بين ناصريه و سوق الشـيوخ سـاكنند   ي عام بر قبايل منطقه

سوق الشيوخ است كه در سـاحل راسـت فـرات بـين سـوق الشـيوخ و        ي المجرّه اسم عام بر قبايل منطقه
 .ساكنندي حمار  اچهيدر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

9-
13

 ]
 

                             8 / 21

https://chistorys.ir/article-1-229-fa.html


 49   ... حيات اجتماعي و فرهنگي قبايل و عشاير عرب عراق

 1جوامع، بر مبناي وظايف عناصر آن، يـا تقسـيم درونـي قبايـل،     يبند مينوع ديگر تقس
تـر از   ، بـزرگ  ، قبيلـه و عشـيره  يبند ميباشد، كه در اين تقس به نوع معيشت مي بدون توجه

مراتب كـه   از اين منظر، اندك تفاوتي در تعيين رأسِ سلسله. روند ي عناصر به شمار مي بقيه
مراتب به طور كامـل در   فرض، كه اين سلسله شيبا اين پ. قبيله يا عشيره باشد، وجود دارد

تر از قبيله دانسته و آن را متشـكل   را بزرگ) بنوفلان(د؛ برخي عشيره شو جا يافت نمي همه
قبيله نيز تركيبي از چند فَخذ و فنـد يـا   . دانند مي) قبيله(ي كوچك يا شعَب  از چند عشيره

 ـگ يتر عشاير مانند طايفه را در برم باشد، كه چندين بخشِ كوچك فنده مي طايفـه نيـز   . ردي
ي بدوي هستند، كـه گـاهي افـراد     بزرگ يا متفرقه يها انوادههايي از خ متشكل از مجموعه

تر، شامل سه بخـش   كلي يبند ميتقس 2.سازند ايي را به خود راه داده، با خود همراه مي غريبه
  .باشد مي) جمع افخاذ(و فَخذ ) جمع بطون(اصلي عشيره، بطن 

كـه بـا تكيـه بـر      كنند و بطوني هم قبايل در عراق، به شكل مجتمع يا متفرق زندگي مي
شد، قادر به مقابله با ديگر قبايل و حفاظت  ها افزوده مي اتحاد يا نسب مشترك بر تعداد آن

د، در هنگـام    هايي هم كه تنها به زنـدگي خـود ادامـه مـي     از اراضي خود بودند؛ و آن دادنـ
. شـدند  گـرم مـي   ها يا به سمت قبايل قوي تمايل پيدا كرده، يا به حمايت دولـت، دل  سختي

بطون و قبايل مهاجر به عراق، كه ساكن اطراف فرات بودند، توانايي مقابله با قبايل قدرتمند 
 ـدر نتيجه، اتحاد. شدند كه با هم متحد مي نيمهاجر از كوه شَمر يا نجد را نداشته، مگر ا  ي هي

يله ترين و متنفذترين قب از اتحاد قبايل ضعيف تشكيل شد و توانستند به عنوان قوي 3منتفق
در برابر حملات خارجي ايستادگي كنند؛ اما بطون عنزه در بخش صحرايي بين فرات عليا 

اي  و سوريه از جهت تعداد مردان و نيرو، قدرتمندتر بوده و با قبايل نجد نيز ارتبـاط قبيلـه  
 17بطون مختلف شَمر نيز كه از كوهي به همين نام، در شبه جزيره، در اواسط قـرن  . داشتند

                                                
القول  گيرد متفق يشناسان در باب اصطلاحاتي كه در مورد ساختار دروني قبايل مورد استفاده قرار م نسب .1

 . نيستند

 .85ـ87، صصالبدو الرحل عبر التاريخ .2

ميلادي قبايل و طوائف پراكنده و متخاصم بني مالك، اجود و بني سـعيد سـاكن در غـراف     17در قرن  .3
عنـوان  (اي سماوه توانستند با كمك و درايت شبيب فرزند شريف حسن حجـازي يـا مهنـا    جنوبي از نهره

اي را به رياست خاندان سعدون به نـام متفـق و سـپس     اتحاديه) المجد في بيان احوال بغداد و بصره و نجد
 ، ترجمـه اربعه قرون من تـاريخ العـراق الحـديث   ، )1968(استيون همزلي لونگريك،  ؛منتفق تشكيل دهند

 .103نا، ص بي: جا جعفرالخياط، بي
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ي، به درون عراق مهاجرت كردند و ساكن در منطقه جزيره، در شـمال عـراق شـدند،    ميلاد
اين قبايل، در اكثر مواقع به دليل  1.توانستند سلطه و نفوذ خود را در آن ناحيه افزايش دهند

عدم مرزبندي مناطق تحت نفوذشان، و به منظور يافتن چراگاه براي احشام خود، به جنگ 
ها به نظاره  هاي مركزي نيز به دليل ضعف و ناتواني در مقابل آن دولت. پرداختند و جدال مي

  . نشستند مي

قبايل، لازم به ذكر است، كه قبيله به تدريج با اخذ نام رئيس خـود،   يگذار در مورد نام
ي اصلي، مانـده يـا جـدا شـده،      شد و مختار بود، كه با قبيله هاي ديگري تقسيم مي به گروه

ي صائح كه از شمَر جدا و با عبور از دجلـه در   دست آورد؛ مانند طايفه استقلال خود را به
ي عبيد و عنزه  ميان سامرا و كركوك ساكن شد و اين جدايي، به جايي رسيد، كه با دو قبيله

  2.ي اصلي خود يعني شَمر متحد شد عليه قبيله
  

  تشكيل امارات و ارتباط با دولت عثماني

هاي منتفق،  قبايل و عشاير در عراق بود؛ مانند امارت يبند ميقسگونه ديگري از ت» امارت«
ي  ايـن شـكل از تقسـيمات جامعـه    . شـدند  كه از مجموع چند قبيله و عشيره تشـكيل مـي  

هـا   چري حاكميت پاشاها، يني ي ي تسلط عثماني به خصوص دوره عشايري عراق، در دوره
اج داشت كه بر اساس افـزايش  بر اين كشور، رو) 1830ـ1749(و مماليك ) 1749ـ1638(

گرفـت و   نيروي همبستگي ـ عصبيه التحالف القبيلي ـ و اتحاد عشاير درون قبيله شكل مي  
شد، بـه قـدرت امـارت افـزوده و      پيوستند، بيشتر مي ها مي هر چه تعداد عشايري كه به آن

بغـداد  گونه ارتباطي با حكومت مركـزي در   رسيد، كه هيچ استقلال و قدرت آن به حدي مي
در ايـن هنگـام،   . نداشت و تنها پيوند سست او، پرداخت ماليات به حكومـت مركـزي بـود   

ي او را  اي به كارهاي شيخ قبيله نداشـت و تنهـا ماليـات سـاليانه     گونه توجه حكومت هيچ
دادند، بلكه در قبال  آمد كه برخي قبايل نه فقط ماليات نمي گاهي پيش مي. كرد دريافت مي

   3.كردند حسن رفتار افراد تحت امر خود، هدايايي هم از حكومت دريافت ميتعهد نسبت به 
از حـد امـارات، بـه      شييابي ب دولت عثماني گاهي براي تضعيف و جلوگيري از قدرت

طور مثال، بناي شهر ناصـريه   به. آورد ن قبايل و عشاير روي ميسياست شهرسازي و اسكا
                                                

 .405ـ407صص دارالسلام،: ، بغدادجغرافيه العراق، )1930(طه الهاشمي،  .1

 .47همان، ص .2

 .79، صهاي اجتماعي از تاريخ عراق معاصر تاريخ عراق؛ ديدگاه .3
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دحت پاشا، در راستاي سياست استقرار و اسـكان  يكي از اقدامات م 1به عنوان مركز منتفق
ها فاصـله   عشاير بود، تا با ساخت آن، هم از قدرت انتقال عشاير كاسته شود و هم بين آن

ها بودند كه نسبت به حكومت عثماني وفادار بـوده و در صـورت    برخي از امارت 2.بيندازد
در برخي مناطق . رسيد ره مياستمرار در وفاداري، حكومت بر امارت، به فرزندان شيخ عشي

گـاهي مسـايل سياسـي پـيش     . شـد  ي نواحي اتخاذ مـي  مانند بصره، شكل ديگري از اداره
اي كوچك و نـه عشـيره، عنـوان ولايـت و شـيخ آن، عنـوان        آمد، كه روستايي يا قلعه مي

اين موضوع به پيوند و وفاداري شيخ، به حكومت عثمـاني   3.آورد اميرالامرايي به دست مي
  .شد بوط ميمر
  

  نفوذ شيخ در قبيله و عشيره

تقسـيم  ) جمـع فخـذ  (و افخاذ ) جمع بطن(گونه كه گفته شد قبايل يا عشاير، به بطون  همان
اي  شوند و هر يك از قبايل، پيرامون رئيسي قدرتمند با عنوان شيخ المشايخ، يا خانواده مي

باشند، مانند رياست آل  ميهمه موظف به اطاعت از وي يا آن خانواده . شوند قوي جمع مي
ها بـر عـراق، مالـك بسـياري از      ي عثماني سعدون بر قبايل منتفق، كه در اواخر عهد سلطه

شـيخ در رأس عشـيره،   . ا رياست آل فرحان بر قبايل شـَمر ي 4اراضي زراعي منتفق شدند؛
ون نفوذ شيخ در عشيره يا بطن به عواملي چ ـ  5.گرفت بطن و رئيس در رأس فخذ قرار مي

ي نزديك بـا مـردان خانـدان و خويشـانش      ي امور عشيره، ثروت و رابطه توانايي در اداره
آمد، كـه   چه بسيار پيش مي. كه رياست او امري مطلق يا مقدس باشد بستگي داشت، نه اين
ها يا به دست آوردن اراضـي،   ي احترام به پدر يا پدربزرگش در جنگ شيخ به جهت سابقه

                                                
شـا  منتسب به ناصر پاشا از بزرگان آل سعدون از بنـي منتفـق كـه بـه پـاس خـدماتش بـه مـدحت پا         .1
قار معروف است به وي واگـذار   ايي را كه امروزه به استان ذي از واليان عثماني بغداد، ناحيه) 1869ـ1872(

 .45نا، ص بي: جا ، بيذكري محسن آل سعدون، )تا بي(كردند؛ علي الشرقي، 

 .619جزء الرابع، ص عشائر العراقيه، .2

، يه في العهد العثماني بحـوث و وثـائق و قـوانين   من تاريخ الاقطار العرب، )2000(خليل ساحلي اوغلي،  .3
 .529صمركز الابحاث للتاريخ و الفنون و الثقافه الاسلاميه، : استانبول

 .144، صالباديه .4

در مسائل قضايي، شيخ . معتقد است كه فرقي ميان شيخ و رئيس در نزد اهل باديه نيست» الباديه«مؤلف  .5
ف كه متخصص به امور قضايي باديـه بودنـد، بـه موضـوعات فيصـله      و افرادي معروف به عرافون يا عوار

 .143، صالباديهدادند؛  يم
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كـرد و بـا    بود، اگر چنانچه رئيس قبيله بر اساس استبداد رياسـت مـي   از احترام برخوردار
  1.شد نشست از مقامش عزل مي ديگران به رأي و مشورت نمي

شيخ به دلايلي مانند محافظت بر جان و اموالش و اشراف بر كشاورزان، گروهي خارج 
ا به عنوان محـافظ،  ي خود و گاهي اوقات قاتلان يا مجرمان فراري پناهنده ر از افراد قبيله
قدرت محافظان شيخ، به نسبت قدرت شـيخ و  . كرد را استخدام مي» الحوشيه«در اصطلاح 

، اميـر  1917بعنوان نمونه، در سـال  . اش با افراد عشيره يا كشاورزان متفاوت بود نوع رابطه
سـواره تشـكيل    250مرد بود، محافظينش را  3000و  2200اش بين  ربيعه كه افراد عشيره

نفر بود در حالي كه مـردان   552، محافظان محمد عريبي، شيخ البومحمد 1944در . داد يم
محـافظ   98، علـي شـعلان از خزاعـل    1958در . كـرد  نفر تجاوز نمي 5000اش از  عشيره

  2.مرد داشت 4000اش حدود  داشت در حالي كه عشيره
  

  هاي عشايري در عراق عوامل برپايي مجتمع

اد قبايل و عشاير، اين است كه چه عامل يا عواملي در طي قـرون،  موضوع مهم درباره اتح
رغم گذشت زمان و تغييرات محيطي، بـه قبيلـه و عشـيره پيونـد زده و      ها را به توانسته آن

توان گفت، كه وحدت بخشي و برپـايي مجتمـع عشـايري بـر       در پاسخ مي. وحدت ببخشد
هاي مختلفي بوده است؛ يكي  به گونه اساس خانداني، در جوامع عشايري و از جمله عراق،

باشـد، كـه    مـي » عصـبيت «يـا  » وحدت خون«ها و روابط و حول محور  بر نوعي از علاقه
. كـرد  شد و قبايل و عشاير را از يكديگر، متمايز مي حقوق و تكاليف خاصي را موجب مي

دوي با باديه، حافظ كيان قبيله، وحدت بخش، قدرتالـزام   عصبيت؛ عامل مهم سازگاري ب
عصبيت در حالات متعـددي، خـود را   . ي افراد و اساس مجتمع عشاير بود آور و بازدارنده

اي،  اي، عصبيت پيمان قبيلـه  ساخت؛ مثلاً در عصبيت خويشاوندي، عصبيت قبيله نمايان مي
عامـل دوم؛ وحـدت بخشـي     4.عصبيت جوار يا پناه دادن و عصبيت رسـوم  3عصبيت ولاء،

                                                
 .70ص، الخليج في ضوء مصادر شركه الهند الشرقيه الهولنديهعرب . ؛ 407، صجغرافيه العراق .1

 .110ـ111صص، العراق .2

 .عصبيت بر اساس دوستي و پيوند پايدار .3

ي افراد مقيد به اجراي  ايي باشد و همه اي و عشيره هاي قبيله قوانين و آيينعصبيتي كه اساسش احترام به  .4
 . آن باشند
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ترين راه در جهت وحدت بخشـي   دي عام از راه قرابت بود، كه ضعيفبراساس منافع اقتصا
هـا، بـا تشـكيل     بخشي، در وقت جنـگ و مهـاجرت   رفت، در اين گونه وحدت به شمار مي

پرداختند، اما با رفع جنگ و در هنگام صلح چـه   هاي مسلح به دفاع از كيان خود مي گروه
  1.گراييد بسا با بروز اختلافات، به ضعف مي

ز نظر اجتماعي، قبايل عرب عراق و به طـور كلـي اعـراب در شـبه جزيـره عربسـتان،       ا   
تفاوت چنداني با هم ندارند و امروزه نيز برخي از ساكنان شـهرها، كـه ريشـه در قبيلـه و     

ها و آداب و  رغم تغيير در نوع و سبك معيشت، پايبندي و تمسك به ارزش عشيره دارند به
البته احكام شريعت اسلام نيز تا حدودي توانسـته  . اند موش نكردهاي خود را فرا رسوم قبيله

مـذهب، داوري، پناهنـدگي، مسـكن و     2.تأثيراتي بر آداب و رسوم در نزد بدويان بگـذارد 
  .پردازيم ترين مواردي خواهند بود كه به آن ها مي ها مهم دلايل آغاز جنگ

  

  مذهب 

در ميـان   3دي، يزيـدي، شـبك و صـابئي   هاي مسيحي، يهـو  اقليتاز نظر مذهبي، افزون بر 
توان به دو گروه بزرگ سني و شيعي و بحث برتري يكي بر ديگري اشـاره كـرد؛    قبايل، مي

هـا دارد و بـر    اعتقاد به اكثريت سني 4كه برخي از نويسندگان مانند طه الدليميبدين ترتيب 
                                                

 .88، صالبدو الرحل عبر التاريخ .1

 .619عشائر العراقيه، جزء الرابع، ص .2

نفر،  000/30تا  000/20هاي عمدتاً ساكن در موصل، كردهاي يزيدي حدود  ، ارمني1919طبق آمار  .3
نفر  8500نفر الي  8000رخي روستاها در جنوب عراق مانند دو لواء عماره و منتفق حدود صابئين ساكن ب

چـركس و شُـبك ـ     ؛82، صجغرافيه العـراق الحـديث  ؛ و اندكي بابي و بهايي از ايرانيان و عرب در ديالي
يتي قدرتمند عنوان اقل يهود به. نفر ـ از ديگر اقوام ساكن عراق بودند 12000ساكن در جنوب موصل، حدود 

، يعقـوبي و  يمسـيحيان ـ ارامنـه، نسـتور    . از نظر مالي و علمي در شهرهاي بغداد و بصره سكونت داشتند
الجذور ، )1986(، النظمي وميض جمال عمر ؛پروتستان در زمان جنگ جهاني اول به عراق مهاجرت كردند

مركز دراسات الوحده العربيـه،  : ، بيروت)ليهالاستقلا(السياسيه و الفكريه و الاجتماعيه للحركه القوميه العربيه 
 . 85، صجغرافيه العراق؛ 35ـ36صص

عنوان اقليت ـ  نويسد كه انگليس در بدو امر براي استفاده از رجال شيعه ـ به مي هذه الحقيقهمؤلف كتاب  .4
، )2009( خواست تعداد نفوس آنان را بيش از اهل تسنن عراق نشان دهد؛ طه حامدالدليمي، در مناصب مي

 . مركزالرافدين للدراسات الارتياديه: ، بغدادهذه الحقيقه
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نگـار انگليسـي    روزنامه 3و دولبران 2سعيد السامراييو  1خلاف وي، افرادي مانند مطر سليم
  . ي سلطنت خاندان هاشمي، اعتقاد به اكثريت شيعه دارند در دوره

ي مسـتقلي   تواند موضـوع مقالـه   بدون ورود به مناقشات برتري يكي بر ديگري، كه مي
باشد، در مورد پراكندگي و علل گرايش به تشيع برخي قبايل و عشـاير عـرب، عـلاوه بـر     

ميلادي به عراق، و تسريع در گرايش اعـراب   19ا در قرن ه ي عكس حملات وهابي نتيجه
. نيز در گرايش آنان و خصوصاً بدويان به تشيع نقش داشته است 4به تشيع، عوامل تاريخي

از يك نظر هم نبايد غافل شد، كه بطاطو به آن اشاره كرده است، آن هم سازش بـا محـيط   
كه به مناطق شيعه نشين و يا سني نشين  ها در نزد تازه واردان بود، كه اعراب بدوي، چه آن

ي  به طـور مثـال، در دوره  . ي محل استقرار خود را پذيرفتند مهاجرت كردند، مذهب منطقه
تر به عراق مهاجرت كرده بودند، در حالي كـه   ي شَمر كه پيش سلطنت خاندان فيصل، قبيله

ي شَمر جربه سـاكن   عشيرهها  از يك منشأ از شبه جزيره عرب آمده بودند؛ ولي از ميان آن
ي جزيره، سني بود ولي شَمر طوقـه سـاكن در دجلـه و جنـوب بغـداد،       در موصل و ناحيه

ساكن فـرات ميانـه، كـه در ثـوره العشـرين       5مثال ديگر، آل فتله. مذهب شيعه اختيار كرد
                                                

: ، بيـروت الـذات الجريحـه  ، )2000(دهند؛ سـليم مطـر،    سه چهارم جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي .1
 . 217ـ218الموسسه العربيه للدراسات و النشر، صص

الطائفيه فـي  ، )تا بي(سعيد السامرايي، دهد؛  درصد از جمعيت عراق را تشكيل مي 70شيعه اكنون حدود  .2
 .57ـ58الفجر، صص: ، لندنالعراق

رغم حكومت اقليت سني، شيعه  نويسد كه در عراق جديد، به مي 1930ي  وي طي سفر به عراق در دهه .3
 ـ1932العراق مـن الانتـداب الـي الاسـتقلال     ،  )2002(دهد؛ دولبران لويد،  اكثريت را تشكيل مي ، 1914ـ

 . 219لدار العربيه للموسوعات، صا: بيروت

، حكومت آل مزيد شيعي از عشيره بني اسد در )م945ـ1055) (ق 334ـ447(بويه  استقرار حكومت آل .4
، تبليغات حكومت مشعشعيان خوزستان در نـواحي بغـداد و خلـيج    )م1012ـ1150) (ق402ـ440(بصره 

يگاه نجف و كربلا و مدارس شيعي در نجف و حلّه تر جا ي قرن پانزدهم ميلادي و از همه مهم فارس در نيمه
و ) مؤامنـه (ي ايران، تلاش و كوشش مبلغـان، مـؤمنين    ي عراق با شيعه و روابط تجاري و ديني ميان شيعه

جـا،   ، بيصفحات من تاريخ السياسي للشيعه، )2009(فوزي آل سيف، پرداختند؛  علماي شيعي به تبليغ مي
 .71نا، ص بي

ها و بريتانيا و شركت كننـده در قيـام    شاير قحطاني و معروف به سرسختي در برابر عثمانيآل فتله از ع .5
مكتبـه صـفا و   : ، جزء الثاني، لندنموسوعه عشائر العراقيه، )تا بي(العامري، ثامر عبدالحسن، . م بودند1920

 .99المروي،ص
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دلـيم   رفتند و شاخه فرعي از دليم بودند، شيعه بودند ولي ، محور اصلي به شمار مي)1920(
هاي از جبور ساكن حلهّ در كنار فـرات   ساكن فرات بالاي بغداد سني مذهب بودند يا بخش

  1.هاي ديگري از جبور ساكن شرقاط در جنوب موصل سني بودند شيعه و بخش
  

  داوري 

. ي داوري بين افراد يك قبيله يا قبايل ديگر، از نفوذ و اهميت بالايي برخوردار بـود  مسئله
تشكيل گروه داوري، كه خبره و عالم به مسائل حقوقي قبيله بودنـد، توافـق   متخاصمان در 

 2.پس از صدور حكم از سوي گروه داوري، ديگران ملزم بـه رعايـت آن بودنـد   . كردند مي
ي  قبايل، در امور اجتماعي، عادات و رسوم خاص خود را كه مافوق قدرت قانون و سـلطه 

شيخ يا مجلس قبيله كه شامل اهل خبـره و آشـنايان   شرع ـ پيش از اسلام ـ بوده، دارند و  
باشند، امر قضاوت را در دست داشته و هيچ قدرتي توانايي  مي) عرافّون، عوارف(به احكام 

  . اعراض به آن را ندارد
ها، اين بود كه هر شخص از قضات به يـك نـوع    ي دشمني ي قابل توجه در فيصله نكته

حقوقي كـه  (، حق الوجه )ظفير(، در نزد عشيره ضُفير به طور مثال. پرداخت از خصومت مي
ي سـويط، حـق    ، توسط شخصي به نام هـزاع الافنـان از عشـيره   )شد به صورت مربوط مي

ويط، الخيـل    ، توسط عجمي از عشيره)ها امور مربوط به انواع دارايي(الحلال  حقـوق  (ي سـ
ه عشاير، توسط شخصي بـه  ، توسط شخصي به نام ابوذراع، امور مربوط ب)ها متعلق به اسب

توسط فرد ديگري، بـه نـام لحـيس از سـعيد، حـل و فصـل       ) قتل(نام مناور شعفان و الدم 
   3.شد مي

پايان بخشيدن به منازعات نيز راه و رسم خاصي داشته و حكومت نيز ايـن مراسـم را   
هم ملـزم  ي دعاوي بين قبايل و افراد قرار داده و افراد  پذيرفته و آن را روشي براي خاتمه

به رعايت احكام صادره از اين مراسم هستند؛ اما در مورد قتـل توسـط آشـنا يـا غريبـه،      
                                                

 .61ـ62، صصالعراق .1

 .410ـ411، صصجغرافيه العراق .2

؛ وي در مورد آداب و رسوم عشاير ساكن در عراق و نواحي باديـه نشـين نزديـك آن    144، صالباديه .3
 .توضيح داده است
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قصاص يا گرفتن ديه كه امروزه نيز رواج دارد، بيشـتر ايـن روش معمـول اسـت كـه اگـر       
ديه، مال معين يا تعداد . دهند خانواده مقتول راضي به گرفتن ديه باشند، مسئله را فيصله مي

شتر بايد محـل را بـه مـدت     50ارپايان مانند شتر است كه قاتل پس از دادن معيني از چه
ي مقتول حاضر به گرفتن ديه نباشد، يعنـي خـود را    اگر خانواده. حداقل دو سال ترك كند

در خصوص جراحت، معلوليـت، دشـنام و اتـلاف چارپايـان و     . سازد براي انتقام آماده مي
شـد و در نظـر    ها بر اساس رسوم قبيله، اعمال مي محصولات زراعي و غيره، انواع مجازات

  1.شد حكومت و قبيله نيز محترم شمرده مي
  

 پناهندگي 

شد كه اگر فردي هر چنـد مجـرم، بـه     ، از افتخارات قبايل شمرده مي»دخاله«پناه بردن يا 
يله آن قب 2،»غرور قومي«از لحاظ عرف، يا به تعبير ابن خلدون . برد ي ديگري پناه مي قبيله

ي فرار او را فراهم سازد  سازي يا زمينه ملزم بود كه وسائل راحتي، خوراك و امنيت، پنهان
شد كه شـرايط   هاي مختلف سعي مي داد و به روش و نبايد آن فرد را به حكومت تحويل مي

اي وجود داشت و در  يك نوع پناه بردن در قالب عشيره. ديآ عفو وي از حكومت، به دست 
ي كـوچكي   ، كـه اگـر عشـيره   »كتبه«ز حتي در خوزستان رواج دارد به نام حال حاضر ني

ي خود زندگي كند، بايـد بـا يكـي از     تواند با تكيه بر اسلحه احساس كند كه به تنهايي نمي
سـاكنان شـهرها نيـز    . قبايل قدرتمند، پيمان بسته و خود را به پشتيباني او، قدرتمند سـازد 

شخص ساكن در شـهر،  . قدرتمند مجاور خود هم پيمان شوندتوانستد با يكي از عشاير  مي
بست كه طبق آن، عشيره ياد شده او را در برابـر دشـمنانش    با يكي از عشاير قراردادي مي

او نيـز  . سـتاند  رسيد، انتقام او را از آنان باز مي كرد و در صورتي كه به قتل مي پشتيباني مي
هايي كه بـه هنگـام درگيـري متوجـه      ها و خسارت شد كه در برابر ديه در مقابل، متعهد مي

  3.شد، با آنان شريك باشد عشيره مي
                                                

 .همان .1

) ولاء(ابن خلدون معتقد است غرور قومي نسبت به هم پيمان به خاطر پيوندي است كه از هـم پيمـاني    .2
، ترجمـه محمـد   1، جمقدمـه ، )1366(خلـدون،   شود، مانند پيوند خانوادگي و خويشاوندي؛ ابن حاصل مي

 .243علمي و فرهنگي، ص: پروين گنابادي، تهران

، الباديـه ؛ 79ـ  80، صـص هاي اجتماعي از تاريخ عراق معاصر عراق، ديدگاه؛ 411ص  جغرافيه العراق، .3
 .146ص
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  مسكن

تـوان نمـادي از سـاختار     مسكن و تنوع در ساخت آن، در نزد افراد عادي يا شـيخ را مـي  
. شـوند  اجتماعي قبيله دانست و با توجه به شرايط آب و هوايي نيـز متفـاوت سـاخته مـي    

هايشـان تركيبـي اسـت از     كنند خانـه  ها زندگي مي ا و درياچههايي كه در اطراف هوره آن
گوينـد و در   مي» صريفهَ«هاي به هم پيچيده به عنوان ستون و سقفي از حصير كه به آن  ني

ها در  ساي آنؤشوند؛ اما ر متر عرض ساخته مي 5تا  4متر طول و  15تا  12هاي  مساحت
» دارالضيافه«كنند چرا كه محلي به نام  ميمتر زندگي  30تا  25تر، بين  هاي بزرگ مساحت

در آن است، كه براي رفع و رجوع امور افراد يا پـذيرايي از مهمـان مـورد اسـتفاده قـرار      
  .گيرد مي

هايشـان   موجود نيست، خانه) نوعي ني(اما مسكن قبايلي كه در اطرافشان ني يا بردي 
روسا و شيوخ نيـز بـه ايـن    منزل . اي كوچك است هاي كوچك خشتي با روزنه شامل اتاق

رئيس قبيله علاوه بـر منـزل خـود، منزلـي از     . شود تر ساخته مي شكل، ولي در ابعاد بزرگ
عمومـاً،  . معروف اسـت » ديوان«ها و پذيرايي از مهمانان دارد، كه به  جنس مو براي نشست

 شود كه به نسبت آبادتر اسـت و اهـل و عيـال شـيخ در آن     منزل شيوخ از آجر ساخته مي
برخي هم به سبك جديد، قصـري بـا   . قرار دارد» ديوان«سكونت دارند كه معمولاً نزديك 

ي فرات ميـاني و سـفلي در منـاطق بـاز، در      شيوخ منطقه. لوازم و اثاثيه گران قيمت دارند
ساختند كه هنگام جنگ به آن پناه  نزديكي قصرهاي خود، برج و بارويي به شكل دايره مي

نوع ديگر اين باروها، پراكنده، اما بـا هيبـت سـاخته    . گفتند مي 1»فتولم«بردند و به آن  مي
  2.شد گفته مي» برج يا حصن«شدند كه به آن  مي

  
  دلايل آغاز جنگ ميان قبايل

بروز جنگ ميان قبايل، هميشه نيازمند دلايل پيچيده و مرموزي نبود و معمولاً بسيار ساده 
اي بدون اجازه يـا دزديـدن محصـول     ز نهر عشيرهبوده؛ تجاوز به اراضي يكديگر، استفاده ا

                                                
 ؛پا داراي نردبان متصل به اتاقك كوچك براي رصـد دشـمن   70تا   50اي شكل به ارتفاع  برجي دايره .1
 .823، جزء الاول، صلوك العربم

 .408ـ409، صصجغرافيه العراق .2
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 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    58

لذا افراد عشاير، مدام مسلح بـوده و  . كرد ها را وارد جنگ طولاني مي زراعي ديگري، قبيله
ي آغاز جنگ هم به اين صورت بود،  قاعده. كنند يابي به تفنگ، با هم رقابت مي براي دست

مـردان  . آورد خود به اهتزاز در ميكه شيخ قبيله، پرچمي را به معناي اعلان جنگ بر منزل 
شدند، خود را بـراي جنـگ آمـاده     مسلحِ رجز خوان، در حالي كه از سوي زنان تهييج مي

هـاي   ، جنـگ 1928ها، از جمله پادشاهي عراق تا  هاي حكومت كي از دغدغهي 1.كردند مي
هـاي   منع جنـگ گاه بدويان عراق با بدويان نجد و سوريه بود كه با انعقاد قرارداد  گاه و بي

دليلي  2هاي راهزن، مرزي در اين سال، تا حدودي اين مسئله كاهش يافت، اما وجود گروه
  .بر عدم كنترل دولت بر بدويان و پايان ناپذيري شرارت در برخي از مناطق بود

   

                                                
 .409ـ410همان، ص .1

 .147ـ148، صصالباديه .2
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 59   ... حيات اجتماعي و فرهنگي قبايل و عشاير عرب عراق

  نتيجه

تـرين   نتايج مترتب از بررسي و شناخت حيات اجتماعي قبايل و عشـاير، بـه عنـوان مهـم    
از . هـا در نظـر گرفـت    توان از دو منظر قبايل و دولت بافت جمعيتي عراق را ميعنصر، در 

توان گفت كه روابط حاكم بر قبيله، نفوذ شيخ و احترام به كيان قبيله، حفـظ   منظر قبيله، مي
روابط اجتماعي و تمكين به قوانين قضايي قبيله و عشيره بـراي حفـظ و تـداوم حيـات و     

به طوري كه فرد در قبيله، با وجود برخي ناملايمات و يـا  . تهويت قبيله ضروري بوده اس
اش، حاضر  هاي مداوم و حتي اعمال قانون بر خود و خانواده هاي ناشي از مهاجرت سختي

  . شد كه حكم به طرد و اخراجش داده مي به ترك عشيره نبوده، مگر اين
 ـ     از نگاه دولت، مي ل و عشـاير و  توان گفت كه پـس از شـناخت نظـام اجتمـاعي قباي

 ي واگذاري بخشي از قدرت قضايي و حتي نظـامي بـه آنـان بـه خصـوص در آغـاز دوره      
رود كه از قـدرت نهفتـه در    ، انتظار مي1921سلطنت خاندان هاشمي بر اين كشور در سال 

نيروي قبايل و عشاير، در جهت وحدت سرزمين عراق بهره برد و افزون بر آن، نيروي آنان 
ن كشور به كار يهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و نظامي ا اري در زمينهگذ در روند سياست

ها نتوانند شناختي از امـور اجتمـاعي قبايـل و عشـاير      زيرا تا زماني كه دولت. گرفته شود
ي حاضر را به عنـوان   اگر مقاله. هاي كلان نخواهند بود داشته باشند، قادر به اتخاذ سياست

هـايي ماننـد    هيم و پـس از آن بـه ورود و دخالـت قـدرت    پيش درآمد تاريخ عراق قرار د
ميلادي، نگاهي داشته باشـيم، نهايتـاً بـه ايـن      20تا  18ها طي قرون  يها و انگليس عثماني

العين قرار دادنِ هـدف درازمـدت نفـوذ و تثبيـت      ها بودند، كه با نصب رسيم كه انگليسي مي
در هند، مبادرت به شناخت حيـات  فارس و محافظت از منافع خود  ي خود بر خليج سلطه

حتي پيش از ورود نظامي به . اجتماعي قبايل و عشاير عراق و استفاده از قدرت آنان كردند
عراق، در ابتداي جنگ جهاني اول، از طريق مأموران سياسي و تجاري خود، دريافتند كـه  

. قرار يابنـد هـا در آن اسـت   نياز بيشتري به شناخت سرزميني دارند كه شايد بخواهنـد سـال  
درصد  70سرزميني كه پس از مطالعات فراوان، دريافتند كه تركيب جمعيتي آن را، بيش از 

  .دهند رو و يكجانشين تشكيل مي عشاير كوچ
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  فهرست منابع و مĤخذ

  علمي و فرهنگي: ، ترجمه محمدپروين گنابادي، تهران1، جمقدمه، )1366(ـ ابن خلدون، عبدالرحمن، 
  .اميركبير: ، ترجمه فريدجواهركلام، تهرانتاريخ مردمان عرب، )1387(، ـ حوراني، آلبرت

، ترجمه اسداالله تـوكلي و  تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي عراق، )1378(ـ لانگريك، استيون همزلي، 
 .آستان قدس رضوي: محمدرضا مصباحي، مشهد

، ترجمه هادي انصاري، يخ عراق معاصرتاريخ عراق؛ ديدگاه هاي اجتماعي از تار، )1389(ـ الوردي، علي، 
 .چاپ و نشربين الملل: تهران

  عربي

: ، تعريب اسعد الفارس و نضال خضر معيوف، دمشق1878 قبائل بدو الفرات عام، )تا بي(ـ آن بلنت، ليدي، 
  .دارالملاح

 .فرصاد: ، ترجمه عفيف الرزاز، كتاب الاول، تهرانالعراق، )2005(ـ بطاطو، حنا، 

  .دارالرافدين: ، تعريب جعفرالخياط، بيروتتاريخ عراق القريب، )2004(گروترود،  ـ بيل، مس
  .مطبيع النجاح: ، بغدادموجز تاريخ العشائر العماره، )1947(ـ الجلالي، محمد باقر، 
 .، دارالنشرالكترونيالدبلوماسيون البريطانيون في العراق، )تا بي(ـ خضر محمد، صالح، 

 .الدارالعربيه للموسوعات: ، بيروت1932ـ1914العراق من الانتداب الي الاستقلال ، )2002(ـ دولبران، لويد، 

 .الدارالعربيه للموسوعات: ، تعريب بطرس حداد، بيروترحله ديللاواليه الي العراق، )2006(ـ ديللاواليه، 

 .و النشرجا، صحاري للطباعه  ، جزء الاول،  بيالكويت و جاراتها، )1990(، .ب. ر. ـ ديكسون، ه

  .الرافدين: ، بيروتالباديه ،)2010(ـ الراوي، عبدالجبار، 
: جـا  ، ترجمه جعفرالخيـاط، بـي  اربعه قرون من تاريخ العراق الحديث، )1968(ـ لونگريك، استيون همزلي، 

 . نا بي

، ينمن تاريخ الاقطار العربيه في العهد العثماني بحـوث و وثـائق و قـوان   ، )2000(ـ ساحلي اوغلي، خليل، 
 .مركز الابحاث للتاريخ و الفنون و الثقافه الاسلاميه: استانبول

 .موسسه الفجر: ، لندنالطائفيه في العراق، )تا بي(ـ السامرايي سعيد، 

دار وائل : ، عماناماره المنتفق و اثرها في تاريخ العراق و المنطقه الاقليميه، )1999(ـ السعدون، حميد حمد، 
  .للنشر

 .مطبعه دارالسلام: ، بغدادجغرافيه العراق الحديثه، )1924( ـ السعدي، هاشم،

، ترجمه عايده خوري، عرب الخليج في ضوء مصادر شركه الهند الشرقيه الهولنديه، )1993(ج، .ـ سلون، ب
 1993مجمع الثقافي، : ابوظبي

 .ق 1285، سنه 15، مجله معهد عنيزه العلمي،عدد »تاريخ السياسي لعنيزه«ـ الشبل، عبداالله بن يوسف، 

  .نا بي: جا ي، بذكري محسن آل سعدون، )تا بي(ـ الشرقي، علي، 
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 61   ... حيات اجتماعي و فرهنگي قبايل و عشاير عرب عراق

 .نا بي: ، بيروتالبدو الرحل عبر التاريخ، )2007(ـ شنيريلمان، ويكتور و ديگران، 

بين انساب عشائر المنتفـق و العمـاره و البصـره و احوالهـا     ي( العشائر العراقيه، )1972(ـ طاهر، عبدالجليل، 
عيه و الاقتصاديه و مواقفها السياسيه و علاقاتها بالادارتين العثمانيه و البريطانيه قبل الحرب العالميـه  الاجتما

 .جامعه البغداد: ، بغداد)1920الاولي و حتي سنه 

تقرير سري لدائره الاستخبارات البريطانيه عن العشائر و السياسه بين الاحوال ، )1958(ـ طاهر، عبدالجليل، 
  .مطبعه الزهراء: ، تعريب، بغدادو السياسيه للعشائر العراقيه و علاقتها بالاداره البريطانيه الاجتماعيه

: ، بغداد1945 -1914السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق ) 2002(ـ العكيدي، عمار يوسف عبداالله عويد، 
 .2002مركز ثقافي للانوار، 

  .الدار العربيه للموسوعات: ، بيروتقديم عبدالرزاق الحسنيعشائر المنتفق، ت، )2003(ـ فائق بك، سليمان، 
  . نا بي: جا ، بيالقضاء العشائري، )تا بي(ـ فريق مزهر الفرعون، 

  .الموسسه العربيه للدراسات و النشر: ، بيروتالذات الجريحه، )2000(ـ مطر، سليم، 
  .الدار العربيه للموسوعات :، بيروتتاريخ العماره و عشائرها، )2008(ـ الندواني، عبدالكريم، 

 .العربيه: ترجمه عبدالاله النعيمي، سوريه شيعه العراق،، )1996(ـ نقاش، اسحاق، 

 .مطبعه دارالسلام: ، بغدادجغرافيه العراق، )1930(ـ الهاشمي، طه، 
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